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  :شروندهيمطلق و پ ييگراواقع
  يفلسفه اسلام يقو ييگراواقع يبازساز
 ديجد ييگرادر چهارچوب ذات 

  *ابراهيم دادجو                                                                                                                                    

  چكيده
. هاي علمي صادقتك گزارههاي متعدد به يك چيز و تكمعرفت انش،رود: دعلم در سه معنا به كار مي

پيشرفت و تقريباً  گرايي تقريبي است، علم به هر سه معنا را در حالگرايي معاصر كه عمدتاً واقعواقع

گرايي قوي فلسفه اسلامي است، با كه مدعي بازسازي واقع ند. نگارنده اين مقالهدادرست مي

ها، علم به دو معناي نخست را در حال پيشرفت و تقريباً درست، اما علم به معناي گذاري بين آنفرق

گرايي تقريبي با باور به خواص ذاتي (خواص واقعي) يك داند. واقعسوم را ثابت و مطلقاً درست مي

چيزها و بنابراين به صدق تقريبي » تقربّ به حقيقت«يافتن به آنها به چيز و سختي و پيچيدگي دست

داند. مي» استنتاج از راه بهترين تبيين«هاي علمي صادق) باور دارد و علم به يك چيز را (گزاره لمع

يافتن به خواص ذاتي يك چيز و در گرايي مطلق و پيشرونده با پذيرش سختي و پيچيدگي دستواقع

ر از خواص ذاتي تيافتن به آنها (بر اساس اينكه خواصي اساسيعين حال با ادعاي توانايي ما بر دست

تقرّب به «نيست و با نظر به توفيقات علم و صنايع پيشرفته بر اساس كشف همان خواص) از ادعاي 

كنند، مطلقاً صادق دانسته، هاي علمي صادق را در حدودي كه صدق ميدوري كرده و گزاره» حقيقت

زمين گرايي تقريبي مغربداند. اشاره به واقعمي» استنتاج از راه تبيين درست«علم به يك چيز را 

شناختي گرايي مطلق و پيشرونده محور روشگرايي مطلق فيلسوفان مسلمان و تفسير آن به واقعواقع

  مقاله است.

گرايي مطلق و پيشرونده، بهترين تبيين، تبيين درست، خواص گرايي تقريبي، واقعواقع واژگان كليدي:

  ذاتي نوع.

                                                

  idadjoo@gmail.com.          پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلاميشناسي گروه معرفتدانشيار  *

 ٢٩/٠٢/١٤٠٠تاريخ تأييد:                ٢٠/٠٧/٩٩تاريخ دريافت: 
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  مقدمه
از بدو تاريخ  ،است» دادن به واقعاصالت«و » گرايش به واقع«ي كه به معنا» گراييواقع«

هاي گوناگوني همچون هنر و ادبيات، اخلاق، حقوق، سياست و تفكر بشري در عرصه

شناخت) مطرح بوده است. امروزه شناسي (نظريهخصوص در عرصه فلسفه و معرفتهب

 گراييواقع ضد گرايي در مقابلعلم، واقع شناسي و فلسفهمعرفت *در دانش

ntirealism)A( .شناسي بيش از هر چيزي گرايي در عرصه دانش معرفتواقع **است

علم بيش از هر چيزي به  و در عرصه فلسفه» تطابق معرفت با واقع«و » صدق«به دنبال 

گرايان نيز دچار چنددستگي است و گرايي واقعاست. واقع» روش تبيين علم«دنبال 

گرايي واقع و  (Naive Realism)خام گرايي، از واقعآنان، در گذر تاريخ

و   (Scientific Realism)گرايي علميبه واقع  (Critical Realism)انتقادي

هاي گوناگون آن و قالب  (Approximately Realism) گرايي تقريبيدرواقع به واقع

 باطيگرايي استنو واقع(Convergent Realism)  گرايي همگراهمچون واقع

(Abductive Realism) اند. گرايش پيدا كرده  

ده و بررسي كرگرايي تقريبي را گرايي علمي معاصر يعني واقعمقاله حاضر واقع   

شناسي، در خصوص گرايي تقريبي، در عرصه معرفتهاي واقعبا تحليل و نقد ديدگاه

» يين علمروش تب«علم، در خصوص  و در عرصه فلسفه» تطابق با واقع«و » صدق«

                                                

وضوع يا موضوعات مسائل علم، طبق روش دانش يا علم عبارت از مجموعه مسائلي است كه حول م *

 نشيند.خاص به خود و به قصد پاسخ درست به آن مسائل به بار مي

گرايي جديد و بنياد گرايي بر جريان ذاتشناختي واقعهاي اخير بنياد هستيالبته در دهه **

گرايي ذات«خود تحت عنوان  مقالهگرايي است. در ذات گرايي بر جريان ضدواقع شناختي ضدهستي

شناختي بنيادهاي هستي )١٣٩٧( »)جرياني مهم اما ناآشنا در ايران معاصر( جديد در فلسفه علم معاصر

تحليل، نقد و بازسازي  (شناسايي، معرفي، امهر دو جريان را مورد بحث، نقد و بازسازي قرار داده

در سه اثر در شرف چاپ زير  را» گرايي قوي فلسفه اسلاميواقع«بر محور » گرايي جديدذات«جريان 

ترجمه و  ؛گرايي علميذات ؛اليس(تأليف و ترجمه)/  گرايي جديد در فلسفه علم معاصرذات ؛ابراهيم دادجو ببينيد:

 ).پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ؛گرايي در علوم انساني اسلاميواقع ؛دادجو / ابراهيمپژوهش ابراهيم دادجو



  

  

قع
وا

گرا
ي

ي
 

و پ
ق 

طل
م

ي
ده

رون
ش

: 
از

زس
با

 ي
قع

وا
گرا

ي
ي

 
قو

فل ي
لام

اس
ه 

سف
 ي

ب
چو

ار
چه

ر 
د

...  

٤٩  
 

اشاره داشته، از آنها رهايي و به  *گرايي تقريبيوارد بر واقع هايكوشد به ايرادمي

» حقيقت جامع و فراگير«كوشد نظريه مي . همچنينتري راه يابدگرايانههاي واقعديدگاه

يافتن به خواص را كه هيچ موجودي جز خداوند داراي آن نيست و عدم امكان دست

، »كشف حقيقت«از » تقرّب به حقيقت«به جاي قول به  ،نار نهادهرا به كشيء ذاتي 

صدق «به جاي  و منتهي در حدّي كه گزاره از آن حقيقت حكايت دارد، دفاع كند

استنتاج از راه بهترين «و به جاي » هاي علمي صادقصدق مطلق گزاره«از » تقريبي علم

بهترين تبيين نزد «ر حال كه در ه(Inference to the Best Explanation)  »تبيين

 Inference to the True) »ستاستنتاج از راه تبيين در« است، از» شخص

 xplanation)E،  مبتني بر كشف  يبر اساس استقرا **»استنتاج از راه تبيين علّي«يعني

  خواص ذاتي نوع دفاع كند.

توان مي شناسي اسلاميلاي آثار مربوط به معرفتهدر باب پيشينه تحقيق، در لاب

گرايي فيلسوفان مسلمان به گرايي را ديد. اما تفسير واقعبرخي مباحث مربوط به واقع

  است. پيشينهفاقد » گرايي مطلق و پيشروندهواقع«

  تقريبي گراييواقعالف) 
پيشرفت علمي جامعه  ،علمي امروزين است گرايينوين كه همان واقع گراييواقع

 بودن) صادق٢بودن علم و () نشانه صادق١فيق علم را (توبشري را نشانه توفيق علم و 

تئوريكي خود همچون اتم، الكترون، كوارك،  يداند كه با اشياهايي مينظريه

 يپردازند و از اين روي به وجود اشيا.. به كشف عالم مي.ها، ضد ماده وچالهسياه

در دفاع از اين ديدگاه با اولين انديشمندي است كه  پاتنمالذكر باور دارد. تئوريكي فوق

الذكر را مستلزم انكار انكار دو نكته فوق» اي در كار نيستهيچ معجزه«اين استدلال كه 

 قايلداند. او هرچند به توفيق علم آساي علم ميگرايي و قبول پيشرفت معجزهواقع

 ،داندآميز علم را نشانه توصيف درست و حقيقي جهان ميهاي موفقيتاست و پيشرفت

                                                

 .گرايي جديدوارد بر ذات ايهو به تبع آن به ايراد *

 دو اصطلاح اخير را محقق حاضر جعل كرده است. **
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  آورد.چنين توصيفي را نه توصيف كامل بلكه توصيف ناقص جهان به شمار مي

به لحاظ مابعدالطبيعي، به وجود اشيايي مستقل از ذهن آدمي،  گرايي علمي،واقع   

بودن معرفت ما به شناختي، به امكان معرفت به آن اشيا يعني به صادقو به لحاظ معرفت

) تغيير علم پيشرونده ١پذيرند: رايان علمي سه اصل را ميگباور دارد. همه واقعآن اشيا 

هاي هاي قابل مشاهده جهان خارج به واقعيت) علم علاوه بر واقعيت٢ ؛و تكاملي است

) حصول معرفت ٣ ؛تواند معرفت يابدغيرقابل مشاهده و تئوريكي جهان خارج نيز مي

با خارج بدانيم. با وجود اين، قابل اعتماد مستلزم اين نيست كه صدق آن را به مطابقت 

هاي علمي رايج ) بهترين نظريه١گرايان علمي بر سر اصول زير اختلاف دارند: واقع

هاي علمي رايج حاكي از ) حدود و مفاهيم اصلي بهترين نظريه٢ ؛اندتقريباً درست

بيني، شاهدي است بر اينكه حدود و مفاهيم ) توفيق يك نظريه در پيش٣ ؛اندواقعيت

) صدق تقريبي يك نظريه، تبيين كافي ٤ ؛اصلي يك نظريه از واقعيت حكايت دارند

  است. بينيتوفيق آن نظريه در پيش

اي هستند كه در گرايان علمياز جمله واقع ريچارد بويدو  اسميت، نيوتن   

اي كه گراييالذكر ترديد دارند و در دفاع از واقعنخستين و چهارمين اصل از اصول فوق

هاي بر اين اعتقادند كه نظريه ،نامندمي )گرايي متقارباقع(و گرايي همگران را واقعآ

ر.ك: (ترند هاي پيشين صادقه از نظريهصادق بلك» تقريباً «تنها آميز نهعلمي موفقيت

  .)٦٥-٦٤، ص١٣٩٣نيا، قائمي

رمن نو، اسمارت، آندره كولا، نيكولاس رسچرعلمي همچون  گرايانبيشتر واقع   

اعتقاد » گرايي تقريبيواقع«به  ايلكا نينيلوتو و آنيان چاكراوارتي، جارت لپلين، استوكمن

گرايي علمي بهترين نظريات علمي را از منظر واقع چاكراوارتي ؛ براي نمونهدارند

 ،ناپذيري كه مستقل از ذهن استپذير و مشاهدهداند كه از جهان مشاهدهنظرياتي مي

 )Chakravartty, 2007, pp.8 -9 and 29(دهند صادقي به دست مي توصيفات تقريباً 

كند كه اگر تصريح مي )Ibid, p.89(اند و با اين باور كه نظريات فقط تقريباً صادق

علم چيزي جز تعابير كنايي و  ،نظريات علمي صادق يا كاذب يا تقريباً صادق نباشند



  

  

قع
وا

گرا
ي

ي
 

و پ
ق 

طل
م

ي
ده

رون
ش

: 
از

زس
با

 ي
قع

وا
گرا

ي
ي

 
قو

فل ي
لام

اس
ه 

سف
 ي

ب
چو

ار
چه

ر 
د

...  

٥١  
 

بهترين تبيين توفيق  نينيلوتوست كه از همين رو .)Ibid, p.195(ساختگي نخواهد بود 

 ,Niiniluoto)اند هاي علمي درواقع تقريباً صادقداند كه نظريهعلم را در اين مي

1991, p.11(.  

هاي علمي نظريه ،اي نيز هستند كه پا را فراتر نهادهگرايان علمي عدهدر ميان واقع  

دانند. آنان مي» ترهاي پيشين صادقنسبت به نظريه«بلكه » تقريباً صادق«تنها موفق را نه

اند و هر نظريه علمي موفق بعدي را صورت قايلهاي علمي موفق به همگرايي نظريه

هاي آنجا كه از خصوصيات نظريه لپليندانند. هاي موفق قبلي مييافته نظريهتكامل

كم  هاي علمي معاصر را دستگويد، در فقره نخست، بهترين نظريهعلمي سخن مي

كم علوم دقيقه را حاكي از آن  داند و در فقره ششم، تاريخ دستقريباً صادق ميت

هاي علمي از عالم فيزيك رو به رشد است داند كه توضيح صادق نظريهمي

Leplin,1984, pp.1-2)( .عقلانيت علمكتاب  در اسميت - نيوتن (Newton, 

Smith, 1981, p.43)  ،گرايي همگرااع از واقعدر دف«در مقاله  روزنبرگو  هاردين« 
 (Hardin and Rosenberg) ،شناسي گرايي علمي و معرفتواقع«در مقاله  بويد

» گرايي چيست؟واقع«در مقاله  پاتنمو  (Boyd, 1980, pp.613-662)» گراطبيعت

(Patnam, 1975-1976)   زنجيره نظريات علمي يك علم طبيعي در طول تاريخ را

ند كه نسبت به نظريات قبلي از صدق تقريبي بيشتري دانزنجيره نظرياتي مي

ترين فيلسوفان علمي است از جمله مهم هاوئرد سنكيبرخوردارند. در چند سال اخير 

) Scientific گرايي علمي و عقلانيت علمواقعكه در اثر منتشرشده خود تحت عنوان 

Realism and the Rationality of Science) ت او راجع قالاترين ممهم كه محصول

ي همگرا يگرا، از واقعد)به بع ٢٣١، ص١٣٩٢زاده، فتحي (ر.ك:گرايي علمي است به واقع

  روي آورده است.  ي استنباطييگرابه واقع

گرايي تقريبي شهرت كه به واقع» گرايي جديدواقع«هاي اخير در درون در دهه   

شسته است. اين جريان در به بار ن» گرايي جديدذات«دارد، جريان بسيار مبارك 

) باور شيء(واقعيت و خواص واقعي شيء شناسي خود به ذات و خواص ذاتي هستي
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پيش شيء شناسي خود را بر اساس ذات و خواص ذاتي شناسي و روشدارد و معرفت

سيدني ، جورج بيلر، جان هيل ،ايوان فالزدر ميان فيلسوفان علم آمريكايي  برد.مي

و در ميان  هيلاري كرنبليت و پل موزر، نانسي كارترايت، ركراوفرد الد، شومكر

برايان ، كارولين ليرز ،چارلز مارتين، جورج مولنار، جان بيگلوفيلسوفان علم استراليايي 

يوناني و  استاتيس پسيلوسند. گرايي جديداز جمله مدافعان ذات هاوئرد سنكيو  اليس

  د.نگرايي جديدنيز از ديگر مدافعان ذاتاهل انگليس  الكساندر بردو  نيكولاس ماكسول

  گرايي در تفكر عقلاني اسلاميواقعب) 
  گرايي مطلقواقع.١

را تعبير ديگر و بهتري از  (Absolute Realism) »مطلق گراييواقع« نگارنده

گرايي و . با طرح مباحث جديد در واقعددانمي (Naive Realism) »خام گراييواقع«

 **»گرايي علميواقع«و  *»انتقادي گراييواقع« اي كه مطرح گرديدندهاي انتقاديديدگاه

به » گرايي خامواقع«گرايي متقدمان را گرايي متقدمان قرار گرفتند و واقعدر تقابل با واقع

گرايي كنم واقعتصور نمي ،است انجام پذيرفتهتبليغاتي كه بر خلاف شمار آوردند. 

گرايان بدون اينكه بر باشد و عموم متقدمان از واقع» گرايي خامواقع«متقدمان بالكل 

اي دفاع كرده باشند گرايياز واقع ،تأثير عوامل غير معرفتي بر معرفت تفطّن داشته باشند

  اند.ناميده» گرايي خامواقع«كه آن را بعدها 

را عبارت از » صدق« ق)٢٣١(وفات نظّامدر ميان متقدمان، در عالم اسلام، امثال 

مطابقت «را عبارت از » صدق«ق) ٢٥٥(وفات جاحظو » بقت خبر با اعتقاد مخبرمطا«

 قاضي /٤٩-٤٦، ص١٣٦٥ اس، فان ر.ك:( دانستندمي» خبر با واقع و با اعتقاد مخبر

 ،٢، ج١٩٨٤ آمدي، /١٤٥-١٤٣]، صتابي[ التفتازاني، /٣٧٧، ص١٢، ج١٩٨٦ عبدالجبار،

                                                

 :See( تواند بر معرفت ما به اشيا تأثير بگذاردز اين حيث كه ذهن بر خلق و ابداع تواناست و ميا *

Barbour,1974, p.63(. 

 است» نتاج بهترين تبييناست«بلكه به معناي » مطابقت با واقع«نه به معناي » صدق«از اين حيث كه  **

)Lepline ,1984, pp.1-2(. 
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تأثير ارزش بر «طلاحاتي همچون در روزگار خود هرچند از اص جاحظ. )١٧-١٦ص

راي از تأثير عوامل غير معرفتي بر معرفت ناآگاه نبود و ب ،استفاده نكرده است» دانش

هاي تاريخي علاوه بر نقد اسناد تاريخي به قرائن داخلي يا خارجي در تبيين گزاره نمونه

راد به هر يك ها و تمايل افهاي تاريخي نيز توجه داشت و وجود ديدگاهحاكي از گزاره

دانست. مي مؤثرهاي تاريخي ها را در فهم و نحوه استنباط و ارائه گزارهاز اين ديدگاه

، طبع مردم بصره را عثماني، طبع مردم كوفه را علوي و طبع مردم حجاز براي مثالاو، 

دانست و از اين رو بر اين اعتقاد بود كه نويسندگان هر يك از را متمايل به شيخين مي

ها، اخبار و رويدادهاي تاريخي را مطابق طبع و تمايل مردم منطقه خود بيان كمسل

طبع «هاي تاريخي را نيز در مراجعه به كردند. او راهكار رسيدن به درستي گزارهمي

معرفي » اجماع«و » تواتر«هاي وصول به آن را عبارت از امثال دانست و راهمي» مردم

 ،ا مختلف است و وقتي بر خبري تواتر يا اجماع دارندهكرد. از نظر او طبع انسانمي

هايي از . ديدگاه)٥٧-٣٥، ص١٩٨٧ (جاحظ،همين تواتر و اجماع نشانه صحت خبر است 

ق) حكايت ٨٠٨(وفات خلدونابنو  ق)٥٠٥(وفات غزاليهمچون ديدگاه  *،اين دست

                                                

) آلودگي نفس به گناهان و وجود اعتقاد باطل در ١٧-١٥ص ،٣، ج]تاغزالي، [بي( غزالي راي نمونهب *

، ١ج ،١٣٦٨همو، گانه موانع شناخت درست و حقيقي (مورد يك شناخت را از جمله عوامل پنج

گيري و فراغت را عامل آمادگي از معرفت كامل و گوشه و مناسبات اجتماعي را عامل دوري )٤٣٥ص

(فردي و  عصبيت )٢٦٥- ٢٦٤ص ،١ج ، ١٣٧٥خلدون، ابن( خلدونابن داند.براي فهم معارف الهي مي

، )١٥٠، ص(همان نشيني، فراگروهي روستانشيني و شهرنشيني)اي و باديهخانوادگي، گروهي و قبيله

، هاي معتدل) (در همانها و هنرها و ...در اقليم(و اعتدال دانش ياييهاي جغرافتفاوت آب و هوا و اقليم

شهري را از عوامل جوامع توسعه يافته و متمدن همچون اجتماعات شهري و كلانو  )٢٨٢، صهمان

هاي فردي را از ) اجتماع انساني و افعال و كنش١٣٩٧زاده، (ر.ك: عباس فارابيداند. موثر بر معرفت مي

) افعال انساني همچون ١٣٩٤(ر.ك: همو،  سهرورديداند. تأثيرگذار بر معرفت مي عوامل غير معرفتي

ترك تعلق به دنيا و امور حسي، رياضت و مجاهدت و خدمت اهل مشاهده، تجريد نفس از بدن به 

منظور آمادگي تابش انوار برين و اطاعت از قيمّ در جهت اشراقات قلبي را از جمله عوامل غير معرفتي 

) ١٤٩ص، ٢ج ،١٣٧٤ ،(طباطبايي و مطهري مطهريو  طباطباييطور  همينداند. ار بر معرفت ميتأثيرگذ

، ١٣٧٩، (مصباح يزدي مصباح يزديادراكات اعتباري را تحت تأثير اوضاع و احوال خارجي و 
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آگاه نبودند و معرفتي بر معرفت نا از آن دارند كه متقدمان نيز از تأثير عوامل غير

هاي ها و زمينهفرضتوان به اين تبليغات روي آورد كه متقدمان از تأثير پيشنمي

سياسي و اجتماعي و رواني و... بر معرفت ناآگاه بوده و با اين اعتقاد كه معرفت آدمي 

گونه  اند. متقدمان از اينبوده» گرايي خامواقع« دچار ،دقيقاً مطابق با واقعيت جهان است

ق) و ساير متقدمان به ٧٩٢(وفات تفتازانيگاه كه امثال مباحث ناآگاه نبودند و آن

، »اعتقاد مخبر«پرداخته و با حذف » صدق«راجع به  جاحظهاي مخالفت با ديدگاه

معرفتي بر معرفت  تأثير عوامل غير ،دانندمي» مطابقت خبر با واقع«را عبارت از » صدق«

دق يك معرفت در تطابق آن با واقع باشد. عموم فيلسوفان، دانند كه صرا مانع اين نمي

دانند و بودن يك گزاره را در تطابق آن با واقع ميصادق *متكلمان و منطقدانان پيشين

گرايي واقع ،آگاه نبودندمعرفتي بر معرفت نا با توجه به اينكه آنان از تأثير عوامل غير

به شمار آوريم. » مطلق گراييواقع« بايد ،بناميم» گرايي خامواقع«آنان را به جاي اينكه 

  دانستند.مي» مطلقاً صادق«و » مطلقاً مطابق با واقع« هاي صادق راآنان گزاره

  گرايي مطلقپيشرونده چونان واقعگرايي مطلق و واقع.٢
» مطلق گراييواقع« محقق حاضر تقريري امروزين از **»پيشروندهگرايي مطلق و واقع«

»  تطابق با واقع«را عبارت از » صدق«مطلق و پيشرونده  گراييواقع *ن است.امتقدم

                                                                                                               
تحت تأثير اجتماعات و  ،) اعتباراتي را كه در حقايق و واقعيات خارجي ريشه دارند٢٠٦- ٢٠٢ص

 دانند.ميها فرهنگ

و  ٣٩، ص١٣٩٠ نا،يسابن /٥٧- ٥٦، صص١٤٠٥ ،يفاراب /١٤٢ص ،]تايب[ ،يتفتازان ر.ك:مثال  رايب *

، ١، ج١٣٧٤ ،يو مطهر ييطباطبا /٨٩ص، ١، ج١٩٨١، يرازيش نيصدرالمتأله /١٠-٩، ص٣، ج١٤٠٣

 .١٣٩ص

اشاره دارد كه به اين ) Realism Progressive and Absolute( گرايي مطلق و پيشروندهواقع **

اند، اما دانش و معرفت به يك چيز در حال پيشرفت است. هاي علمي صادق مطلقاً صادقتك گزارهتك

 اند.هاي علمي صادق مطلقاً صادقتك گزارهگرايي مطلق فقط به اين اشاره دارد كه تكواقع

گرايي مطلق واقع گرايي مطلق و پيشرونده و هماز همين روست كه محل بحث و اختلاف هم واقع *

 هاي علمي صادق است.تك گزارهگرايي تقريبي در علم به معناي تكن با واقعامتقدم
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داند كه در كنار هم رو به اي مي»مطلقاً صادق«هاي هاي صادق را گزارهدانسته و گزاره

  رشدند.

را » صدق«گاه كه مطلق و پيشرونده بر اين امر تفطّن دارد كه متقدمان آن گراييواقع

بودن گزاره را نه در اند، ولو اينكه توضيح نداده باشند، صادقدانسته» تطابق با واقع«در 

 ،دهندتطابق با كل واقعيت يك چيز بلكه در تطابق با جزئي از واقعيتي كه از آن خبر مي

هايي گزاره ،دهندهاي صادق را در آن حدّي كه از آن خبر ميدانستند. آنان گزارهمي

پيشرونده بر اين امر نيز تفطّن گرايي مطلق و دند. واقعآوربه شمار مي» مطلقاً صادق«

معرفتي بر  دارد كه متقدمان، در عين اينكه از تأثير ارزش بر دانش و از تأثير عوامل غير

  اند.دانسته» مطلقاً صادق« هاي صادق رااند، گزارهمعرفت آگاه بوده

دمان و با آگاهي از گرايي متقپيشرونده با آگاهي از واقعگرايي مطلق و واقع

اند و به گرايي مطرح شدههاي متأخري كه در عرصه فلسفه علم راجع به واقعديدگاه

روند  ،اندبه واقع رهنمون گرديده ***يا پذيرش معرفت تقريبي **نفي معرفت به واقع

  ،دانسته هاي علمي صادق)(صدق مطلق گزاره تاريخ علم  را در جهت صدق مطلق علم

  پردازد.شناختي به عالم موجود به اثبات آن ميشناختي و معرفتستيبا نگاهي ه

  پيشرونده گرايي مطلق و واقعد) 
  تقريبيگراييبا واقعپيشرونده گرايي مطلق و واقع معارضهج) 
. ٣به يك چيز،  معرفت .٢(دانش)،  علم .١گرايي تقريبي كه هر سه (خلاف واقعبر 

گرايي داند، واقعپيشرفت و پيشرونده مي ا در حالهاي علمي صادق) رتك گزارهتك

پيشرونده و  هاي علمي صادق را غيرتك گزارهمطلق و پيشرونده مورد سوم، يعني تك

گرايي مطلق و پيشرونده در خصوص همين مورد سوم، مخالف هر داند. واقعثابت مي

                                                

دهند و عموم گرايان كه جرگه قراردادگرايان را تشكيل ميواقع گرايان و ضدذات از سوي عموم ضد **

 شوند.هاي رايج معاصر در غرب و در ايران را شامل ميفلسفه

دهند و در گرايان تقريبي را تشكيل ميگرايان جديدي كه جرگه واقعگرايان و واقعاز سوي ذات ***

 اند.را به وجود آورده» گرايي جديدذات«چهل سال اخير جريان 
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لوم طبيعي و در تقريبي در عرصه فلسفه ع گراييتقريبي است. واقع گراييگونه واقع

همگرا و  گرايي، واقعگرايي علميواقعانتقادي،  گراييهاي گوناگوني همچون واقعقالب

هاي علمي صادق را تقريبي گزاره گرايياستنباطي مطرح شده است. واقعگراييواقع

داند. مي» ترهاي پيشين صادقنسبت به نظريه«و در بهترين حالت » صادقتقريباً «

 ،هاي علمي را مفيد كشف واقع و يقين ندانستهها و نظريهتقريبي گزاره گراييواقع

دهد. در مقابل، توضيح مي» استنتاج از راه بهترين تبيين« ها را از طريقگزينش نظريه

مطلقاً «بلكه » صادقتقريباً «هاي علمي صادق را نه پيشرونده گزارهگرايي مطلق و واقع

هاي صادق پيشين به شمار ق بعدي را مكمّل گزارهداند، هر گزاره صادمي» صادق

استنتاج از « ، يعني»استنتاج از راه تبيين درست« ها را از طريقآورد و گزينش گزارهمي

  دهد.توضيح مي» راه علت

تقريبي در خصوص گراييپيشرونده و واقعگرايي مطلق و از آنجا كه بين واقع

گرايي مطلق و ود دارد، در مقاله حاضر واقعهاي علمي صادق، تقابل وجتك گزارهتك

  ام.پيشرونده را با نظر به اين تقابل و نقد آن مورد بحث قرار داده

  شناختيمباني هستي .١
  گرايي. ذات١- ١

نخستين فيلسوفي است كه از ذوات و خواص يا صفات آنها سخن گفت. او  ارسطو

عنوان اعراض مطرح ذوات را تحت عنوان جواهر و خواص يا صفات را تحت 

   .)١٣-١٢ ب ١٠٣٠ ،١٣٦٦  (ارسطو، تقسيم كردو موجود را به جوهر و عرض  *ساخت

و عالم قرون  - همچون مشائيان، اشراقيان و صدرائيان - عموم فيلسوفان عالم اسلام

اند. در را پذيرفته ارسطو» گراييذات«هايي كه دارند ي مسيحيت با جرح و تعديلاوسط

گرايي است و مخالف ذات هيومگرايي و موافق ذات لاكزمين نيز بفلسفه جديد مغر

هاي هيومي هستند. در عين حال هاي معاصر داراي ديدگاهها و فلسفه علمغالب فلسفه

                                                

آنچه را  ا)؛ منته١٨٩- ١٨٥، ص١٣٩٠گذارد (ر.ك: دادجو، يمبين خواص و اعراض نيز فرق  ارسطو *

 ست.ارسطواز خواص و اعراض مورد نظر اعم  ،ناميمكه امروزه خواص و صفات مي
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 يگرايان در حال احياواقع ،كريپكيو  پاتنمدر فلسفه علم امروزين، تحت تأثير امثال 

گرايان به ذوات و خواص . ذات)١٣٩٧دجو، (ر.ك: دا گرايي او هستندو ذات لاكديدگاه 

بودن ذوات را قائم به اين خواص دانسته و خواص ند و ذاتقايلثابت نوع موجودات 

گرايي گرايي نخستين مؤلفه واقعدانند. ذاترا قواي علّي و بنياد علّيت يك چيز مي

  مطلق و پيشرونده است.

  پذيري ذات. تجزيه و تركيب٢- ١
اند. جوهر آنها از جسم و خواص هر مادي و خواص جوهريماديات داراي جو

جسماني تشكيل شده است. تجزيه جسم به عناصر چهارگانه آب، هوا، خاك و آتش در 

ها و بلكه صدها عناصر و تركيب طبيعيات قديم و در عصر حاضر تجزيه اتمي آن به ده

ديات داراي اجزا، گونه عناصر با يكديگر اين امكان را فراهم كرده است كه ما اين

شماري در درون خود و در ارتباط با ديگران داشته رويدادها، فرايندها و روابط بي

گرايي مطلق و پيشرونده و شناختي بين واقعفقط در همين دو مبناي هستي باشند.

  گرايي تقريبي اشتراك است.واقع

  شناختيمباني معرفت. ٢
  ب به حقيقت بلكه كشف حقيقت استهاي علمي صادق) نه تقرّ علم (گزاره .١- ٢
به  پوپربرجسته ساخته است.  پوپرديدگاهي است كه بحث از آن را » تقرّب به حقيقت«

حقيقت جامع «را به معناي » حقيقت«دانست، فايده مياين دليل كه بحث از ذات را بي

يد و با دگرفت و آدمي را در رسيدن به آن ناتوان ميمي )٢٩٥، ص١٣٧٠ (پوپر، »و فراگير

» تقويت«از مفهوم » تأييد«يا » اثبات«كوشيد به جاي مفهوم مي ؛پوزيتيويسم مخالف بود

هايي بستگي استفاده كند. از نظر او ماندگاري يك نظريه به تنوّع، تعدّد و سختي آزمون

بلكه  ،كنندها يك نظريه را تأييد نميشوند. اين آزموندارد كه براي ابطال آن انجام مي

آن نظريه حكايت » تقرّب به حقيقت«كنند. تقويت يك نظريه نيز از را تقويت ميآن 

رغم اينكه حقيقت يا صدق را در  گرايي است و از اين روي عليمدعي واقع پوپردارد. 

مدعي است براي رسيدن به حقيقت يا صدق فاقد ملاك و  ،داندتطابق آن با واقع مي

براي كشف حقيقت داراي ملاك و معياري  وپرپمعياري قطعي و كلي هستيم. از نظر 
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اي است كه به كنندهاما همين حقيقت جامع و فراگير همچون اصل تنظيم ؛كلي نيستيم

. در مقابل )٢٨٠(همان، ص پيش برويم» تقرّب به حقيقت«توانيم در جهت ياري آن مي

ريه در مقاومت يك نظ«داراي ملاك و معياري هستيم و آن » تقرّب به حقيقت«براي 

  . )٩٢، ص١٣٧٢ (پوپر، است» برابر نقد

» حقيقت جامع و فراگير« را به معناي» حقيقت«گرايي تقريبي بر اين اساس كه واقع

هاي هاي نظري نظريهها و هويتتلقي كرد و با نظر به اينكه برخي قوانين، مكانيسم

هاي علمي را هديد و از اين روي گزارهاي جديد محفوظ ميموفق قديمي را در نظريه

و آدمي را در  )٣٤٣-٣٤٢، ص١٣٩٣منصوري،  ر.ك:( كردصادق تلقي ميتقريباً صادق اما 

گرايش يافت و از اين روي » تقرّب به حقيقت«به  ،رسيدن به آن حقيقت ناتوان ديد

صدق «به  ،دانسته» قريب به واقع«بلكه » مطابق با واقع«هاي علمي صادق را نه گزاره

تقرّب به « بلكه» كشف حقيقت«شد. بر اين اساس علم و معرفت نه  قايلآنها » تقريبي

  است.» حقيقت

و در توافق با » تقرّب به حقيقت«هاي مدافعان نظريه ديدگاهبر خلاف  نگارنده

هاي عموم فيلسوفان همچون ديدگاه - »كشف حقيقت«هاي موافق با نظريه ديدگاه

كشف «بلكه » تقرّب به حقيقت«ه بر اين نظر است كه علم و معرفت ن - مسلمان

بود، » تجزيه و تركيب پذيري ذات«بنيان » گراييذات«طور كه  همان ؛است» حقيقت

فرايند نيز بنيان همين مؤلفه سوم است. ماديات در » ذات يريپذ بيو ترك هيتجز«

شماري در درون خود خود داراي اجزا، رويدادها، فرايندها و روابط بي بيو ترك هيتجز

مانع از آن است كه  اتيماد يريپذبيو ترك هيتجزر ارتباط با ساير ماديات هستند. و د

 ييتصور كه توانا نيو با ا ميبدان ريجامع و فراگ قتيحق يرا دارا اتيماد ميبتوان

 قايل »زيآن چ قتيتقرّب به حق«به  ،ميرا ندار زيچ كي ريجامع و فراگ قتيشناخت حق

توانيم به كل واقعيت يك چيز كه بالفعل گاه نمي يچما در اين عالم خاكي ه .ميباش

به بخشي از  ،آوريمبلكه با هر معرفتي كه به دست مي ،داراي آن نيست، علم پيدا كنيم

گرايان تقريبي عدم توانايي كنيم. واقعواقعيت رو به رشد يك چيز علم پيدا مي
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ه معناي عدم توانايي را ب »واقعيت جامع و فراگير يك چيز«هاي علمي بر كشف گزاره

هاي علمي ولو حال آنكه گزاره ؛اندگرفته »بخشي از واقعيت يك چيز«آنها بر كشف 

بخشي از «به كشف  ،نايل نگردند» واقعيت جامع و فراگير يك چيز«اينكه به كشف 

  گردند.نايل مي »واقعيت يك چيز

است و آدمي ولو شماري هر واقعيتي داراي اجزا، رويدادها، فرايندها و روابط بي

تواند به برخي از مي ،اينكه توانايي كشف همه اين امور مربوط به يك واقعيت را ندارد

آن » كشف حقيقت«يك چيز بلكه » تقرّب به حقيقت«آنها علم پيدا كند. چنين علمي نه 

خصوص هب دهد.در آن حدّي كه گزاره از آن حقيقت گزارش مي امنته ،چيز است

دانند و از اين بي قوانين طبيعت را قوانيني نه ممكن بلكه ضروري ميگرايان تقريواقع

 .(See: Ellis, 2001, pp.1-8) دانندرو آنها را نه فقط صادق بلكه بالضروره صادق مي

از سويي قوانين  ؛اندگوييگرايان تقريبي دچار تناقضگرايان جديد يعني واقعذات

صادق، يعني احتمالاً تقريباً سوي ديگر آنها را دانند و از طبيعي را بالضروره صادق مي

دانند. اما اگر چيزي بالضروره صادق ولو از نوع احتمال بسيار بالاي آن مي - صادق

قوانين «بلكه مطلقاً صادق باشد. لابد آنان بايد اين حكم را كه تقريباً بايد نه  ،است

  بدانند.» درستقريباً ت«بلكه » مطلقاً درست«حكمي نه » اندطبيعي بالضروره صادق

» استنتاج از راه تبيين درست«بلكه » استنتاج از راه بهترين تبيين«حقيقت، نه  .٢- ٢
  است

  نيست »تبيين بهترين راه از استنتاج« حقيقت .١- ٢- ٢
ي نوع سومي از استنتاج تحت يو استنتاج استقرا هاي اخير در كنار استنتاج قياسيدر دهه

استنتاج « مايه اصليمورد بحث و نقد قرار گرفته است. درون »اياستنتاج فرضيه«عنوان 

بر اين است كه انسان از اين حقيقت كه فرضيه خاصي شواهد و قرائن را » ايفرضيه

كند. بر اين اساس انسان از اين مقدمه كه صدق آن فرضيه را استنتاج مي ،كندتبيين مي

به دست » تبيين بهتري«قرائن  هاي ديگر، از شواهد وفرضيه خاصي، نسبت به فرضيه

 ).١٣٨٤هارمن،  (ر.ك: كند كه آن فرضيه صادق استاين نتيجه را استنتاج مي ،دهدمي

) اين ايده را مطرح ساخت و ١٩٤٠- ١٩٣٠(در دهه  چارلز سندرس پيرسپس از آنكه 
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)، ١٩٨٠( بويد)، ١٩٧٢( هانسن)، ١٩٧٠( بردي)، ١٩٦٥( هارمنافرادي همچون 

فيلسوفان و  ،) به بسط و توسعه آن دامن زدند١٩٩٩( پسيلوس) و ١٩٨٣( كارترايت

شناسان براي حلّ مسائلي همچون وجود عالم خارج، معرفت ما به وجود عالم معرفت

اي از اي متوسل شدند كه آن را شيوهخارج و معيار ارزيابي اين معرفت به شيوه

استنتاج از راه « ،دانسته(Hypothetic Abductive Inference)  »اياستنتاج فرضيه«

  .)١٣٩١طالقاني،  /١٣٨٦عليزاده ممقاني،  /١٣٨٣(ر.ك: رضايي،  ناميدند *»بهترين تبيين

له بلكه به معناي توضيح چرايي و ئنه به معناي توصيف چگونگي يك مس» تبيين«

له است. معرفت تبييني معرفتي است كه چرايي و دليل وقوع يك چيز يا ئدليل يك مس

تواند تبييني وهمي، خيالي و به طور كلي دهد. يك تبيين مياد را توضيح مييك رويد

خلاف واقع يا مطابق با واقع باشد. براي بهتربودن يك تبيين معيارهايي همچون 

.. را و. اعتمادبودننبودن، قابلبودن، مبهمبخشبودن، وحدتبودن، سادهبودن، جامععميق

ارتباط ظاهر بيهاي بسيار و بهاي) بتواند پديدهيني (فرضيهاگر تبي راي مثالب ؛اندبرشمرده

  ها بهتر خواهد بود.از ساير تبيين ،را مرتبط كند و ميان آنها نوعي سازگاري پديد آورد

» انسجام«را » بهترين تبيين«معيار  )٨٩-٨٦، ص١٣٨٣ (ر.ك: رضايي،در بهترين تفسير 

تعليل «، يعني به معناي »هابين گزاره استلزام«را به معناي » انسجام«دانند و مي

دانند. با مي» هاي منسجم با همتبيين علّي بين گزاره«و بنابراين به معناي » هاگزارهبين

تربودن نزد محتمل«و » كنندهبهتربودن نزد تبيين«به معناي » بهترين تبيين«وجود اين 

» حقيقت«ارتباط خود را با  ،استاما از آنجا كه مشتمل بر تبيين علّي  ؛است» كنندهتبيين

قطع نكرده است. در عين حال از آنجا كه تبيين علّي، يعني كشف رابطه علّي و معلولي، 

هاي علمي به جاي اينكه كاشف از گزاره ،كاري دشوار و فوق طاقت بشري است

تقريباً « ،باشند» مطلقاً صادق«ترند و به جاي اينكه به حقيقت نزديك ،حقيقت باشند

  اند. »ادقص

                                                

* »Inference to the Best Explanation« . مطرح ساخت   گيلبرت هارمناين ايده را نخستين بار

 .)١٣٨٤هارمن،  (ر.ك:
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استنتاج از «را » استنتاج از راه بهترين تبيين«حتي اگر بهترين تفسير را نيز بپذيريم و 

مفيد » استنتاج از راه بهترين تبيين«بدانيم، درنهايت » هاراه بهترين تبيين علّي بين گزاره

 ؛بودها خواهد گزاره» صدق تقريبي«ها و مفيد تبيين بهتر يك چيز نسبت به ساير تبيين

يك » حقيقت«گاه به  يك گزاره را اثبات نخواهد كرد و هيچ» صدق مطلق«گاه  اما هيچ

  چيز پي نخواهيم برد. 

» استقرا«و » قياس«اي به اين منظور مطرح شد كه عده» استنتاج از راه بهترين تبيين«

ي به استدلال سومي يهاي قياسي و استقرارا دچار مشكلات ديدند و به جاي استدلال

چه  .)١٣٩١ طالقاني، (ر.ك: روي آوردند» استنتاج از راه بهترين تبيين«تحت عنوان 

را استدلال نوعي سومي بدانيم يا اين استدلال را به » استنتاج از راه بهترين تبيين«

ي برگردانيم يا اينكه هر گونه استدلالي را به همين استدلال نوع سوم ياستدلال استقرا

 ,Sankey, 2007(ر.ك:  ها هستندگونه ديدگاه اي بر اينه عدههمان طور ك .برگردانيم

p.84, n.1/ ،درنهايت توانايي »استنتاج از راه بهترين تبيين«، )٦٦-٦٥، ص١٣٨٣ رضايي ،

  ناتوان است.» كشف حقيقت«را دارد و از » تقرّب به حقيقت«

استنتاج از « گرايي تقريبي روش علم، يعني معيار تميز علم از غير علم را همينواقع

 :از جمله ايرادات زير است ايرادهايي داند. اين معيار دچارمي» راه بهترين تبيين

را امثال » بهترين تبيين«، معيار »استنتاج از راه بهترين تبيين«. در تعريف اصل ١

بخشي، تر بودن، سادگي، توانايي وحدتبودن، مشتمل بر قلمرو وسيعبودن، جامععميق

هاي زايدبودن، فرضاعتمادبودن، عاري از بودن، قابلابهام از عارينبودن، دوري

ارتباط بي و جدا ظاهربه هايپديده بخشيبودن، وحدتساختخوش نظريه با سازگاري

و » بهترين تبيين«هم در معيار  .)٧٤-٧٣، ص١٣٨٣ رضايي، ر.ك:( اندپذيري دانستهو قياس

بهترين «فيلسوفان علم اختلاف است و معلوم نيست معيار هم در عدم كارايي آنها بين 

  آيا برخي از آنها يا همه آنها يا حتي برخي معيارهاي غير مذكور ديگري است؟» تبيين

» بهترين تبيين«چه نوع تبييني است، » بهترين تبيين«. در تفسير اينكه در اين اصل، ٢

و اين اواخر  )Psillos, 2009, p.186( »ترين تبيينمحبوب«، »ترين تبيينمحتمل«را 
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اند. دانسته )Ibid, pp.200-201( »ترين تبييني كه مؤيد به تأييدهاي بعدي استمحتمل«

 ,Ibid( تفسير اخيري كه جامع محسّنات دو تفسير قبلي نيز به شمار آمده است

p.200( داران اين اصل داراي را از نظر دوست» استنتاج از راه بهترين تبيين«، اصل

و معلوم نيست براي غير دوستداران اين  )Ibid, p.201( كفايت و توجيه دانسته است

بهترين تبيين نزد «تواند داراي كفايت و توجيه به شمار آيد و از اصل چگونه مي

  تبديل گردد.» بهترين تبيين نزد سايرين«به » داراندوست

ترين تبيين نزد محتمل«و » بهترين تبيين نزد من«همواره به معناي » بهترين تبيين« .٣

و انتظار نخواهد رفت كه تبييني درست و  )Lehrer, 1990, p.97( خواهد بود» من

اگر هم در فلسفه علم به » استنتاج از راه بهترين تبيين نزد من« آور باشد.يقين

بلكه » آوردرست و يقين«هاي علمي را نه گرايي رهنمون نگردد، درنهايت گزارهنسبي

ورد فلسفه علم او ره )Craig, 1998, vol.8, p.582( خواهد دانست» درستاً تقريب«

  گرايانه امروزين نيز چيزي جز اين نيست. واقع

بلكه » استنتاج مطلقاً درست«نيز بايد نه » استنتاج از راه بهترين تبيين«خود اصل  .٤

احتمال برود كه در اي به شمار آيد و »استنتاج تقريباً درست«و » استنتاج بهترين تبيين«

كنار گذاشته شود. در اين صورت تبيين بعدي » تبيين بهتر ديگري«آينده به ياري 

 نخواهد بود.» استنتاج از راه بهترين تبيين«

گراست، به لحاظ شناختي واقعبه لحاظ هستي» استنتاج از راه بهترين تبيين« .٥

آنجا كه اثبات علّي امور از  امنته ؛گراستشناختي نيز مدعي است كه واقعمعرفت

واحدي  داند و از اين روي به تبيينكم بسيار سخت مي تجربي را غيرممكن يا دست

هاي علمي را نه كاملاً مطابق با واقع گرايي خود مرددّ است و گزارهدر واقع ،باور ندارد

 داند. بلكه تقريباً مطابق با واقع مي

طور كه اثبات علّي ساير امور  همانتجربي هرچند سخت است،  اثبات علّي امور

ممكن نيست. پيشرفت نظري و عملي علوم تجربي و هر علمي بر نيز سخت است، غير

تجربي مورد اثبات علّي واقع  اساس اثبات علّي امور است و اگر امور تجربي و غير
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ا كس توانايي يقين بر آنها و رفع و رجوع امور خود از طريق آنها ر هيچ ،نشده باشند

 نخواهد داشت. 

   است »درست تبيين راه از استنتاج« حقيقت .٢- ٢- ٢
گرايان جديدي كه از آنان نام گرايان تقريبي (و درواقع عموم ذاتهاي اخير واقعدر دهه

كنند. آنان استقرا له استقرا را نه بر اساس منطق بلكه بر اساس تجربه حل ميئبردم) مس

 *كنند.كيه بر ذات و خواص ذاتي يك نوع توجيه ميو با ت» انواع طبيعي«را بر اساس 

در عين حال يكنواختي  ؛دانندغالب آنان يكنواختي طبيعت را دليل موفقيت استقرا مي

يكنواختي در گذشته و استنتاج يكنواختي در آينده كه  يطبيعت را نه از طريق استقرا

بلكه بر اساس  ،(Sankey, 2007, p.80) مستلزم توسل به خود استقرا و دور است

كنند. علمي خود و بر اساس ذات و خواص ثابت نوع موجودات اثبات مي گراييذات

و  تفصيل بسط داده است. در تقابل با مابعدالطبيعه هيوميگرايي علمي را بهذات اليس

دهد خواص بنيادين نشان مي اليسلاكي، جان در راستاي مابعدالطبيعه ارسطويي و 

قوا، استعدادها و «مادي داراي  ياند. از نظر او اشياعل بلكه فعّالمادي نه منف ياشيا

توان به خواص ها را نميگونه قوا، استعدادها و گرايش هستند. اين» هاي طبيعيگرايش

ناپذير تر اشيا تحويل برد. در عوض، آنها خصايص تحويلفعّال يا مقوله اساسي غير

  ت اوضاع و احوال گوناگوني قرار دارند.گوناگون و تح يي هستند كه به انحاياشيا

دهد خاصيت انواع اصلي اشيا به معناي در خصوص انواع طبيعي نشان مياليس 

دقيق كلمه از طريق قواي علّي دروني متعلّق به اين انواع كه عبارت از ذوات واقعي 

 شود. دراصل اين قوا عبارت ازتعيين مي ،گونه انواع هستند در اين لاكمورد نظر 

اند و تجليات رفتاري همين طبايع است ناپذير افراد انواع طبيعيخواص طبيعي تحويل

تعريف و  ،كه به ياري قوانين طبيعتي كه فرايندها و تعاملات علّي را در اختيار دارند

شوند. از آنجا كه قواي علّي دروني يا خواص طبيعي هستند كه ذوات توصيف مي

                                                

گرايي جديد در ذات«دادجو،  (ر.ك:متقدم ريشه دارد  يگرالبته اين رويكرد در آثار فيلسوفان ذاتا *

 .)١٣٩٧ ؛)»مهم اما ناآشنا در ايران معاصر جرياني: فلسفه علم معاصر
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گونه قوا يا خواص براي هويت انواع  دهند، داشتن اينيواقعي انواع طبيعي را تشكيل م

ي عضوي از نوع طبيعي مفروض ئخصوص اگر بناست شيبه ؛كننده استطبيعي تعيين

اي باشد كه اي از قوا يا طبايع درونيباشد، ضروري است آن شيء بايد داراي مجموعه

 عضوي از آن نوع باشدتواند نمي ،ذاتي آن نوع هستند. اگر آن شيء داراي آنها نباشد

)Ibid, pp.82-83( .  

بر  هيومپردازد كه به ردّيه به اين مي اليسگرايي علمي پس از اشاره به ذات سنكي

گرايانه بدهد. قصد او استدلال بر اين است كه استقرا به اين دليل استقرا پاسخي ذات

ت از اين طبيعت را عبار يكنواختيموجّه است كه طبيعت يكنواخت است. او اصل

طبيعت  يكنواختيداند كه آينده شبيه گذشته است. درعوض او اصلادعاي عمومي نمي

طبيعت به اين معنا يكنواخت است  ويژهبه ؛داندرا بر خواص جوهرهاي فردي مبتني مي

اي است كه كلّ افراد آنها داراي مجموعه مشتركي از خواص ذاتي كه داراي انواع طبيعي

  باشند. مي

گاه كه باورهاي خود نسبت به آينده عبارت از اين است كه ما آن هيومو به پاسخ ا

 يگيري استقراكاردر به ،چون طبيعت درحقيقت يكنواخت است ،كنيمرا صادر مي

كنيم. يكنواختي طبيعت به اين معناست كه انواع بنيادين اشيايي كه عاقلانه رفتار مي

باشند. اي از خواص ذاتي ميكه داراي مجموعهانواع طبيعي اشيايي هستند  ،وجود دارند

نشده اعضاي مشاهده ،از آنجا كه همه افراد يك نوع داراي خواص ذاتي يكساني هستند

داراي همان خواص  ،انديك نوع به عنوان اعضاي نوعي كه در قبل مورد مشاهده بوده

  خواهند بود.

نشده داراي ء مشاهدهرسيم كه شيبه همين دليل است كه وقتي به اين نتيجه مي

شود معلوم مي ،شده همان نوع داراي آن هستندمشاهده يخاصيتي خواهد بود كه اشيا

زيرا داشتن اين خاصيت دقيقاً به معناي داشتن جزوي است كه هر  ؛كه بر حقّ هستيم

كه  سازد در مورد افرادي؛ بنابراين آنچه معقول مييك از افراد يك نوع داراي آن هستند

از  ءفقط اين است كه اين جز ،ي صادر كنيميهاي استقرابينيپيش ،واع تعلّق دارندبه ان
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طبيعت افراد يك نوع مفروض داراي خواص معيني است. بنابراين طبيعت است كه 

  .Ibid, p.83)( ي استيبنيان استنتاج استقرا

ند گرايِ معاصر هرچ واقععلم اما اين تمام ماجرا نيست. براي غالب فيلسوفان

 ،از آنجا كه كشف علت يك چيز بسيار سخت است ،پذير استاستفاده از استقرا توجيه

گرايي علمي نه توسل به يكنواختي طبيعت، توسل به انواع طبيعي و توسل به ذات

كاشف از علت يك چيز بلكه بهترين تبيين از يك چيز است. عموم اين فيلسوفان 

دانند و كشفيات علمي موفق مي» ترين تبييناستنتاج از راه به«هاي علمي را گزاره

درست تقريباً امروزين را نه كشف از واقع و كاملاً درست بلكه بهترين تبيين از واقع و 

اند هايي است بر اينكه برخي از اين فيلسوفان در تلاشدر عين حال نشانه كنند.تلقي مي

 inference to the best)  »استنتاج از راه بهترين علّت«هاي علمي را علم و گزاره

cause)  .خون پسيلوس، به قول نانسي كارترايتو بيش از او خانم  پل موزربدانند ،

 ,Psillos, 2009) بداند» استنتاج از راه بهترين علّت«را » علم«خورد كه جگر مي

pp.99-122, Cartwright' s Realist Toil: From Entities to Capacities ( .  

 ,Cartwright) باور دارد (Entity Realism)» گرايي وجوديواقع« به كارترايت

1983, pp.89, 92(» .بر اين ادعاست كه موجودات نظري و » گرايي وجوديواقع

گيرند (همچون الكترون، اتم، ژن، جاذبه اي كه دانشمندان مفروض ميمشاهده قابلغير

 ,Sankey, 2007) وجود دارندمستقل از ذهن در خارج  ،..) موجوداتي واقعي بوده.و

Chapter 3/ Psillos ,1999 , pp.255-258( او در مورد هم موجودات قابل مشاهده .

هيومي است و موجودات را  مشاهده داراي ديدگاهي غير قابلو هم موجودات غير

 ،داند كه عوامل و استعدادهاي علّي و فعّال آن موجود را تشكيل دادهداراي خواصي مي

  .  )Psillos, 2009, pp.110-111( كنندآن موجود را تعيين ميهويت 

مثال الف علت ب راي گاه كه بداند. آنخواص را بنياد عليت يك چيز مي كارترايت

 مقصود اين است كه الف حامل خاصيتي است كه علت ب واقع شده است ،است

)Ibid, p.113(داند و از آنجا كه مي . او اين خواص را در مقابل قوانين بنيادين فيزيك
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داند كه در چهارچوب قوانين بنيادين فيزيكي قدر پيچيده مي موجودات فيزيكي را آن

 داندها صادق نميقوانين بنيادين فيزيك را در توضيح واقعيت ،قابل توضيح نباشند

)Ibid, pp.109-110(  و به جاي آن تبيين موجودات فيزيكي بر اساس خواص آنها را

استنتاج از «و بعدها از راه  Ibid, p.104)(» ترين علتاستنتاج از راه محتمل«راه ابتدا از 

  داند.مي» تبييني صادق« )Ibid, p.106( »راه بهترين علت

گيرد كه مخالف اين ديدگاه هيومي است ايراد مي كارترايتدرستي بر به پسيلوس

اند و از دل ذات و قد عليتي هستند كه منفعل و فاياستثناكه قوانين طبيعت قواعد بلا

اند و از اين روي مخالف قوانين بنيادين فيزيك بوده و به نيامدهذاتي طبيعت بر خواص

تبيين  منشأخواص را  ،ذاتي اشيا تكيه داشته هيومي و بر خواص جاي آن بر ديدگاه غير

باشيم و  لقايذاتي اشيا  منافاتي ندارد كه بر خواص پسيلوسداند. از نظر علّي اشيا مي

زيرا تشخّص خواص نيز به قوانين حاكم بر  ؛مخالف قوانين بنيادين فيزيك نيز نباشيم

-Ibid, pp.110( اندبودن خواص به قوانيني است كه بر آنها حاكمآنهاست و خواص

111(.  

، روش پسيلوس، به قول كارترايت» استنتاج از راه بهترين علت«هرچند روش 

» استنتاج از راه بهترين تبيين«وش چيزي جز صورتي از انگيزي است، اين رهيجان

استنتاج از راه بهترين «رسد، هم . در عين حال به نظر مي)Ibid, pp.99-100( نيست

يا » بهترين علت نزد شخص«، در هر حال، »استنتاج از راه بهترين تبيين«و هم » علت

يك چيز » تبيين درست«و » يتبيين علّ «باشند و نتوانند معيار » بهترين تبيين نزد شخص«

  باشند.

گرايي واقع«به وجود خارجي ذوات و خواص ذاتي آنها باور دارند و » گرايانذات«

گرايان محقق حاضر همين باور را نخستين مؤلفه خود قرار داد. ذات» مطلق و پيشرونده

ن نااميد يافتن به آي باور دارند كه از دست»حقيقت جامع و فراگير«باز، از سويي، به 

، »گرايي مطلق و پيشروندهواقع«اند. مؤلفه دوم گرويده» تقرّب به حقيقت«شده و به 

را ردّ كرد و مؤلفه سوم ماديات را داراي اجزا، رويدادها، » حقيقت جامع و فراگير«
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شماري در درون و بيرون دانست كه ولو اينكه بر كشف همه آنها و روابط بي فرايندها

ايم به كشف برخي از آنها دست يابيم. آنان از سوي ديگر كشف تهتوانس ،ناتوانيم

خواص ذاتي و بنابراين كشف عليّت و اثبات علّي امور تجربي را بسيار سخت و امثال 

به دليل پيچيدگي موجودات فيزيكي، قوانين بنيادين فيزيك را در توضيح  كارترايت

كشف «و علم را نه  )Cartwright, 1983, p.54( هاي مادي صادق ندانستهواقعيت

بهترين تبيين «و » بهترين تبيين«و » تقرّب به خواص«بلكه » تبيين درست«و » خواص

را مورد نقد و ردّ » استنتاج از راه بهترين تبيين« دانستند. فقره نخست مؤلفه چهارم» علّي

ردّ قرار  را مورد نقد و» استنتاج از راه بهترين علت«قرار داد. فقره دوم مؤلفه چهارم 

  دهد.قرار مي» استنتاج از راه تبيين درست«هاي داده و آن را مقدمه بحث از مؤلفه

تبيين «و » امري انساني«بلكه » امري شخصي«نه » علم«با نظر به اينكه  نگارنده

روش علم را نه  ،باشد» تبييني واحد و متفق عليه«و » شخصي تبييني غير«بايد » علمي

استنتاج از راه تبيين «بلكه » استنتاج از راه بهترين علت«يا » رين تبييناستنتاج از راه بهت«

استنتاج «هاي داند. مؤلفهو ارجاع آن به قياس مي» استنتاج از راه تبيين علّي«و » درست

  به قرار زير است: » از راه تبيين درست

  ارزش باري علم مستلزم نسبيت علم نيست .١

 گريد يو از سو يشناختيهست ييده از سومربوط به سطح مشاه ييگراواقع

. ستين ياختلاف انيگراو ضدواقع انيگراواقع نيسطح ب نياست و در ا يشناختمعرفت

به ذهن وابسته است و ذهن در  نيكه شناخت ع ستين يهم اختلاف نياكنون در ا

 يبر معرفت بر شناخت آدم رگذاريتأث يمعرفت ريو غ يچهارچوب عوامل معرفت

در سه حوزه ي بر معرفت آدم هينظر ريتأث يعلم ريذهن و به تعب رياما تأث ؛است اررگذيتأث

و  يگردآور ههم كه در حوز نيو كاربرد دانش قابل تصور است. در ا يداور ،يگردآور

گوناگون بوده و در قالب عوامل  تواننديو اهداف دانش م يكاربرد دانش منابع گردآور

. اختلاف ستين ياختلاف ،ببخشند يخاص يوسومتبه علم س يمعرفت ريو غ يمعرفت

بر  يمعرفت ريو غ يادعا شود كه عوامل معرفت زيدانش ن يآنجاست كه در حوزه داور
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 هيپا نيبر ا ييادعا نيواحد مانع باشند. چن ياز داور ،هشتذاگ ريتأث زيدانش ن يداور

اگون به حسب عوامل گون و بر ندستيدانش واحد ن ياستوار است كه عوامل داور

مستلزم آن است كه  زين يبودن عوامل داور. گوناگونميابييگوناگون راه م يهايداور

 نيبهتر« هاياز داور يكيصورت  نينشود و در بهتر يتلق ييداور نها يايداور چيه

 و امثال يشناسدر عرصه معرفت هيگت ادموند امثال يهاينيدآفريشود. ترد يتلق »يداور

نظرها  هستند. هم اتفاق ييادعا نيچن ياصل يادهايرصه فلسفه علم بندر ع لائودن لاري

كاملاً  يهاهيخود دارند و هم وجود نظر نيها در بكه انسان يواحد يهايو داور

خانواده  ،يشكافت اتم يهاهيخانواده نظر ،يمركزديخورش هيمثل نظر - درست

و در حد خود كاملاً  ديجد يكه به علوم مهندس ييهاهيوراثت، خانواده نظر يهاهينظر

 زيدانش ن ياز آن دارند كه هرچند داور تيحكا - انددرست و كارا رهنمون شده

ها انسان يروست كه داور نيباشد و از هم يمعرفت ريعوامل غ ريتحت تأث توانديم

عوامل  يرگذاريمانع تأث توانديدانش م يدر مقام داور يعقل آدم .ستين كسانيهمواره 

بر معرفت باشد و به كشف  رگذاريتأث يمعرفت ريخصوص غهو ب يمعرفت يهاو ارزش

عقل به حكم اينكه خود عقل داور نهايي نيز هست، اين توانايي را دارد  شود. ليواقع نا

كه به نقد خود نيز بپردازد و هم بين عوامل تأثيرگذار بر داوري دانش و خود داوري 

معرفتي هرچند  ادق فرق بگذارد. عوامل غيرص هاي صادق و غيردانش و هم بين داوري

  .بر عقل برتري ندارند ،بر معرفت برتري داشته باشند

 علم كشف خواص است .٢

نيمي درست يا و بين نظريه و علم فرق است. نظريه ممكن است غلط يا نيمي غلط 

نيست و » نظر«و » حدس«درست باشد. نظريه تا وقتي كه يك نظريه است چيزي جز 

ه واسطه نظريه ديگري كنار گذاشته شود. نظريه يا بخشي از نظريه وقتي به تواند بمي

شيء از جزوي از حقيقت شيء شود كه بتواند با كشف خواص ذاتي علم تبديل مي

  پرده بردارد.

خصوص همچون هو ب» گرايانذات«همچون » گرايي مطلق و پيشروندهواقع«
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داند و در عجب است كه چگونه مي، خواص ذاتي را بنياد علّيت ماديات كارترايت

مثال آسپيرين را داراي خاصيت ثابت و ماندگاري  رايعلي رغم اينكه ب كارترايتامثال 

 one)رفع كننده سردردبودن آن در موقع مناسب  ،كننده سردرد استداند كه رفعمي

good single case)  زندبودن آن پيوند مي»بهترين تبيين«را به (Cartwright, 1989, 

p.3( در افراد نوع  كارترايتثابت و ماندگاري است و به اعتقاد  امري. اگر اين خاصيت

از علت باشد، عامل علّي رفع سردرد به » بهترين تبيين«چرا بايد  ،آسپيرين موجود است

با اين تصور كه  كارترايتشمار نيايد و از كشف علّيت حكايت نداشته باشد. 

اند كه در چهارچوب قوانين بنيادين فيزيك قابل چيدهموجودات فيزيكي به قدري پي

و قوانين برخاسته از آنها را حكايتگر شيء نتوانست خواص ذاتي  ،توضيح نيستند

اي به نام ساليسيليك اسيد هاي مادي بداند. آسپيرين داراي مادهتوضيح صادق واقعيت

(Salicylic Acid)  .اگر همه افراد است و اين ماده خاصيت رفع سردرد را دارد

چرا  ،ثابت و پايدار استبراي آنها آسپيرين داراي اين خاصيت هستند و اين خاصيت، 

نبايد علت رفع سردرد به شمار آيد. بله اين امكان است كه عوامل دروني و بيروني 

هاي غذايي و دارويي، از تأثير علّي آسپيرين و بسياري همچون تغييرات بدني و تداخل

اما اين  ؛كننده سردرد باشدع باشند و آسپيرين در موقع مناسب خود رفعرفع سردرد مان

امر مانع از آن نيست كه ساليسيليك اسيد موجود در آن علت رفع سردرد است. اگر 

تر ديگري قائم گونه خواص بر خواص اساسي آسپيرين داراي خواص ذاتي است و اين

به همين خواص ذاتي است و آسپيرين علّيت آن  منشأبودن آسپيرين و آسپيرين ،نيستند

تر ديگري نيست تا اينكه علّيت خواص ذاتي آسپيرين بر رفع داراي خواص اساسي

تر آسپيرين بر باشد و انتظار داشته باشيم كه علّيت خواص اساسي» بهترين تبيين«سردرد 

يد به شمار آيد. اينكه آسپيرين و ساليسيليك اس» بهترين تبيين ديگري«رفع سردرد 

از » بهترين علت«يا » بهترين تبيين«نه  ،موجود در آن خاصيت رفع سردرد را دارد

  آن است.» كشف علّيت«بلكه  ،حقيقت آسپيرين

نيست كه گفته شود كشف » كشف علّيت تامّه«به معناي » كشف علّيت«طور  همين
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نده در وهله نخست، علت ايجادكن» علت تامه«زيرا  ؛علّيت بين اشيا كار سختي است

شدن يك چيز بر چيز ديگر به معناي علت حال آنكه در علوم طبيعي علت واقع ؛است

به معناي » كشف علّيت«از اين رو  ؛شدن چيز نخست بر حدوث چيز دوم استواقع

اي است كه علت اعدادي حدوث چيزي شده است. علت واسطهكشف عامل بي

ه خواص چيز نخست كه با ذات شدن چيز نخست بر چيز دوم نيز نه به واسطه همواقع

بلكه به بعض خواص چيز نخست است و كشف برخي خواص كه علت  ،اندآن مساوي

با رجوع به استقرا مبتني بر خواص ذاتي نوع  ،انداعدادي حدوث چيز ديگري شده

هرچند سخت باشد كار بسيار سختي نيست و روال دانشمندان نيز بر اين نيست كه 

يا بسيار سخت بدانند. توفيقات روزافزون علوم طبيعي و  چنين كاري را غيرممكن

مهندسي حكايت از اين دارند كه كشف علّيت مبتني بر خواص ذاتي نوع كار بسيار 

  *سختي نيست.

است و » مطابق با واقع«دانم كه را تبييني مي» تبيين درست«از همين روست كه 

كه مطابق با » يءخواص ذاتي ش«ف دانم كه به كشرا تبييني مي» تبيين مطابق با واقع«

  است، راه يابد.شيء يا جزوي از واقع شيء واقع 

 انباشت علم به كشف خواص جديد است .٣

امروزه دانشمندان و داروسازان خواص آسپيرين و ساليسيليك اسيد موجود در آن را به 

دانند. تحقيقات محققان جديد نشان داده است كه آسپيرين رفع سردرد محدود نمي

هاي لباس، كنترل شوره سر، اراي خواص ذاتي ديگري همچون رفع تب، رفع لكهد

كردن خون و بازدارنده از كاهش التهاب پوستي، تسكين خارش ناشي از گزيدگي، رقيق

آورنده ريسك ابتلا به سرطان دهان، حلق، سكته قلبي، شارژكننده باطري اتومبيل، پايين

                                                

كشف خواص  شانيبرا كردند،يحلّ و فصل م يرا به نحو عقل يامور تجرب نكهيا ليبه دل نامتقدم *

 شوندياز راه تجربه حل و فصل م ياما اكنون امور تجرب ؛بود رممكنيغ يسخت و حت اريبس يءش يذات

 شرفتهيپ عيبه علم و صنا توانستندينم ،را نداشتند يءش يكشف خواص ذات ييو اگر دانشمندان توانا

 .ابنديراه  نيامروز
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رنده ريسك ابتلا به آلزايمر و ميگرن و برخي آومري، روده، ريه، پروستات، پايين

خواص ديگر است. شناخت ما از آسپيرين رو به انباشت و افزايش است و اين افزايش 

ر اثر شناخت خواص جديد و بيشتري است كه از آسپيرين و ساليسيليك اسيد آن به ب

هايند درمان گونه ايم. خواص گوناگون آسپيرين بنياد علّيت آسپيرين بر ايندست آورده

و هرچند آسپيرين در درون خود و در ارتباط با امور بسيار بيروني داراي اجزا، 

شناخت ما  ،شماري است كه بر شناخت همه آنها ناتوانيمرويدادها، فرايندها و روابط بي

تك خواص درماني آسپيرين به اين دليل كه مبتني بر علّيت خواص و موفقيت از تك

  ت شناختي درست و رو به رشد است.هاسآنها در درمان

اشاره » خورشيدمركزي«و » مركزيزمين«مثال به راي بودن علم بمخالفان انباشتي

بر خلاف آن را  ،از نظر علم مردود شده است» مركزيزمين«داشته و با نظر به اينكه 

 اي علمينظريه» مركزيزمين«زيرا  ؛بودن علم خواهند دانست. اين خطا استانباشتي

نبودن علم دلالت داشته باشد. بر انباشتي» خورشيدمركزي«نيست كه با ظهور نظريه 

اي عقلي و اي علمي و حاصل روش علم تجربي، بلكه نظريهنه نظريه» مركزيزمين«

حاصل معادلات عقلي و رياضي بود و به روش تجربي به دست نيامده بود كه معارضه 

 ايت داشته باشد.نبودن علم حكدومي با آن از انباشتي

هاي علمي) عنصر ثابت عبارت از خاصيت يا خواصي (نظريه در تغيير علم .٤

 اندهستند كه در هر دو نظريه جزوي از علت

هاي پيشين همچون نظريه اتر نوري، اتميسم شيميايي قرن گرايان ابطال نظريهواقع ضد

نبودن علم و عدم صدق يرا دليل بر انباشت اي واگنر و فلوژيستونقارههجدهم، رانش 

گونه  گرايان تقريبي ابطال اين. واقعبه بعد) ٣٣٧، ص١٣٩٣(منصوري،  اندعلم دانسته

دادن اينكه دانند. آنان با نشانبودن علم و صدق تقريبي علم نميها را مانع انباشتينظريه

در  ،دانها بودههاي قديمي كه باعث توفيق آن نظريههاي نظريهقوانين و مكانيسم

گونه نيست كه هنگام رهاشدن  اند و اينهاي علمي كنوني نيز حفظ شدهنظريه

طور ه هاي نظري مفروض در آنها بها و هويتهاي قديمي همه قوانين، مكانيسمنظريه
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صادق تقريباً هاي علمي را هم انباشتي و هم صادق، اما گزاره ،يكپارچه ردّ شده باشند

  .)٣٤٣-٣٤١(همان، ص انددانسته

هاي هاي قديمي و نظريهدانستن علم هر دو نظريهگرايان تقريبي با انباشتيواقع

ها و صادق دانسته و عنصر ثابت در آنها را برخي قوانين، مكانيسمتقريباً جديد را 

گرايان چه همانند بسياري از ذات .اندهاي نظري مفروض در آنها به شمار آوردههويت

هاي نظري نظريه را حاكي از خواص ذاتي ماديات بدانيم و ويتها و هقوانين، مكانيسم

دانستن موجودات فيزيكي آنها را حاكي از خواص به دليل پيچيده كارترايتچه همانند 

هاي علمي، بنياد عنصر ثابت علم بر خاصيت در تغيير علم و نظريه ،ذاتي ماديات ندانيم

هاي اند. در تغيير علم و نظريهيا خواصي است كه در هر دو نظريه جزوي از علت

علمي فرق نظريه جديد با نظريه قديم در آن است كه در نظريه جديد از برخي خواص 

مادي مورد شيء نظر شده، به برخي خواص  مادي مورد نظر نظريه قديم صرفشيء 

توجه شده است. در هر دو نظريه شيء نظر نظريه قديم و به برخي خواص جديد آن 

مادي است و عنصري كه در هر دو نظريه شيء نظريه بر خواص ذاتي بنياد علّيت 

خاصيت يا خواصي هستند كه هم جزوي از خواص موجود در  ،محفوظ مانده است

اند. در مورد يك نظريه قديم و هم جزوي از خواص موجود در نظريه جديد واقع شده

بر حسب  چيز نظريه قديم بر حسب كشف برخي خواص به يك كشف و نظريه جديد

اند كه هر دو در همان حدّ در كشف برخي خواص ديگر به كشف ديگري دست يافته

  اند.كاملاً درست ،صورتي كه توفيق علمي داشته باشند

را » اتر نوري«به زبان ساده با اين فرض كه نظريه قديمي موج ديناميكي نور كه 

موجي ديناميكي نور كه نظريه موفقي بوده و نظريه بعدي  ،داندحامل امواج نوري مي

همان مجموعه  ،نظريه موفقي باشد ،داندرا حامل امواج نوري مي» ميدان مغناطيسي«

هم نسبت داده » ميدان مغناطيسي«به  ،اندنسبت داده شده» اتر نوري«خواصي كه به 

» اتر نوري«دو بايد به موجود واحدي اشاره داشته باشند و  شوند و بنابراين اينمي

نيز با اين  . (See: Psillos, 1999, pp.296-297)نباشد» ميدان مغناطيسي«چيزي جز 
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هاي موفقي باشند نظريه» اتر«بيستمي و نظريه قرن» اتر«نوزدهمي فرض كه نظريه قرن

عنصر ثابت هر دو نظريه و برخي خواص ديگر، همچون حركت » زماني - فواصل فضا«

و عدم حركت و عدم ذرات داراي » اتر«نوزدهمي و ذرات داراي حركت در نظريه قرن

، ١٣٧٧(ر.ك: اينشتين،  اند، عناصر فارق هر دو نظريه»اتر«بيستمي حركت در نظريه قرن

    .)١٤٦ص 

 قائم است» قياس«.كشف خواص بر استنتاج علّي مبتني بر ٥

زيرا فقط از طريق ؛ ناتوانيم ،ما بر شناخت اينكه ذات موجودات فيزيكي چيست

 توان ذات را شناخت.شمار و لايتناهي هستند، ميواص يك چيز كه بيشناخت كلّ خ

بريم. افراد گونه موجودات به ماهيت آنها پي مي اما از طريق شناخت آثار و خواص اين

گذارند و ما از طريق همين انواع موجودات فيزيكي آثار مشتركي را از خود به جاي مي

تك مثال تكراي ذاتي مشتركي هستند و بيابيم كه داراي خواص مي آثار مشترك در

ها (در نوع آسپيرين) اي هستند كه در همه آسپيرينها داراي خواص ذاتيآسپيرين

اند و موجودبودن موجودات موجودند. خواص ذاتي بنياد علّيت موجودات فيزيكي

 يءشدن آنها به همين خواص ذاتي آنهاست. كشف خواص ذاتي شفيزيكي و علت واقع

آثار و علت  ياست و اين كشف از طريق استقراشيء شدن آن نياد علت واقعكشف ب

 يآيد. اين كشف نه از طريق استقرابر آن آثار به دست ميشيء شدن خواص ذاتي واقع

اند خواص ذاتي نوع كه همواره همراه با نوع موجودات يمنطقي، بلكه از طريق استقرا

علّيت  منشأبه دست آمده است. كشف  ،اندداتعلّيت نوع موجو منشأو بنابراين همواره 

تك افراد انواع كه داراي خواص ذاتي و بنابراين دهد كه در مورد تكبه ما اجازه مي

داراي علّيت مشتركي هستند، حكمي كلّي صادر كنيم. صدور حكم كلّي نه صرف 

اي است تيمبتني بر علّيت خواص ذا ي، بلكه استقرا»بهترين تبيين«است و نه » استقرا«

استدلال «صدور چنين حكمي نه در توان  *اند.كه همواره همراه با نوع موجودات

استدلال «، بلكه در توان »استدلال استنتاج از راه بهترين تبيين«و نه در توان » يياستقرا

                                                

 ن نيز مطرح بود.امي متقدماين احيا دوباره همان ديدگاهي است كه در سنتّ منطق و فلسفه اسلا *
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دهد. اين را به دست مي» علّيت«است و » برهان لمّ «اي است كه مفيد »قياس«و » قياسي

 امنته ؛است. شاكله توجيه قياس نيز بر مبناگرايي است» راه تبيين درستاستنتاج از «

هاي موفقي هاي موفق پيشين بلكه بر بديهيات اوليه و بر گزارهمقدمات نه بر همه گزاره

 شوند.واقع مي ،انداي كه آن را نشانه رفتهتكيه دارند كه مقدمات استنتاج نتيجه

 دن علم حكايت داردبو»تبيين درست«علم از » توفيق« .٦

توفيق علم در رفع سردرد، يعني در هدفي كه آن را نشانه رفته است و توضيح آن بر 

تك اساس خواص ذاتي ساليسيليك اسيد موجود در آسپيرين كه همواره همراه با تك

» تبيين درست«ي يك توضيح و هاست، حكايت از اين دارد كه چنين توضيحآسپيرين

  است.

  نتيجه
گونه  وجودي جز خداوند متعال داراي حقيقت جامع و فراگير نيست. اينهيچ م .١

اند و واقعيت و حقيقت آنها از موجودات در ذات خود در حال حركت و صيرورت

شمار و رو به فزوني حيث اجزا، رويدادها، فرايندها و روابط آنها با ساير موجودات بي

  است.

تقرّب به «ما از حقيقت اشيا و امور نه با فقدان حقيقت جامع و فراگير، شناخت  .٢

آنها منتهي كشف حقيقتي از حقايق مربوط به » كشف حقيقت«آنها بلكه » حقيقت

  آنهاست.

استنتاج از راه بهترين «يا » استنتاج از راه بهترين تبيين«اين كشف نه از طريق  .٣

علم و » صدق تقريبي«و مستلزم » كنندهبهترين نزد تبيين«كه در هر حال » علّت

» استنتاج از راه علّت«و » استنتاج از راه تبيين درست«گرايي است، بلكه از طريق نسبي

  آيد.به دست مي

گرايي تقريبي، تبيين يك چيز را وقتي گرايي مطلق و پيشرونده با ردّ واقعواقع .٤

از اين رو  ؛باشد» تبييني كاملاً درست«بلكه » تبييني تقريباً درست«داند كه نه راهگشا مي

را بر اين اساس كه بر علّيت خواص ذاتي نوع كه همواره » استنتاج از راه تبيين درست«
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را به » علّيت«است و » برهان لمّ «اي كه مفيد »قياس«به  ،اند، قائم استهمراه با نوع

 دهد. ارجاع مي ،دهددست مي
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